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100ســال قبل يعنى در تاريخ ی
1298شمســى «چنــد نفر از 
جوانــان به اصطــلاح امروزى، 
روشــن فكر و تحصيل كــرده 
خراســان به مناســبت خواندن اخبار 
ورزشى كه جسته وگريخته «در جرايد 
تهران» منتشر مى شده، به وجود ورزشى 
«دســته جمعى كه اصــول آن بر پيش 
بــردن مقصــود بــر روى كمــك و 
مســاعدت هاى اجتماعى»استوار بوده، 
پــى مى برنــد و تصميــم مى گيرند در 

خراسان يك تيم فوتبالى ايجاد كنند.
با همكارى« اصغر فرما  ن فرمايى»، رئيس 
دفتر ســابق بانك ملى ايران، كه در آن 
ايام عضو دارايى خراســان بوده است و 
با فرانسه مكاتبه داشته، كتاب «قوانين 
فوتبال» و چنــد عدد توپ و وســايل 
مربوط به اين ورزش به مشهد مى رسد؛ 
البته اين جمعيــت يازده نفره در فاصله 
زمانى رسيدن توپ ها از فرانسه، انجمنى 
را تشــكيل مى دهند كه علاوه بر وسايل 
ورزش هاى مختلــف، داراى كتابخانه و 
قرائت خانه نيز بوده است. بلافاصله كتاب 
قوانين فوتبال ترجمه مى شود اما هنوز 
يك اشكال اساسى وجود دارد؛ چطور در 

مشهد فوتبال بازى كنند؟
«تغيير لباس، آن هم پوشــيدن لباس 
كوتاه فوتبال» در مشهدِ 100سال پيش 
«اگر به قيمت جان صاحب لباس» تمام 
نمى شــده، «موجب تنفــر و تكفير» او 
مى گرديده اســت. با اين همه تصميم 
هيئت يادشــده براى تعميم اين بازى 

جديد، جدى است.
 جالب اينجاســت كه خود موسســان 
انجمــن از «معمم و مكلا» بــا «قبل و 
ردا، با ســردارى و عبا و عصا» يك تيم 
يازده نفرى را تشكيل مى دهند و 11نفر 
ديگر از «جوانان حســاس و مخصوصا 
دانش آمــوزان» يــك تيم ديگــر راه 
مى اندازند و مى شوند نخستين 24نفرى 
كه مى خواهند در مشــهد فوتبال بازى 
كنند. آن ها بــراى مصونيت از تعرض و 
زخم زبان مردم، صبــح زود قبل از بالا 
آمدن آفتاب، به زمين مقابل «مســجد 
حاج فيض ا...خــان» در خــارج شــهر 
مى روند. اين زمين بــراى بازى فوتبال 
بسيار خوب و مناســب بوده است و به 
همين دليل هم انتخاب مى شــود و به 
اين ترتيب، بزر گ تريــن زمين قانونى 
فوتبال به ابعاد 110 در 75متر خط كشى 

مى شود.
آقاى آموزگار كه خود عضو اين جمعيت 
بوده، به نقل روزنامه داريا، گفته اســت: 
«ميدان تحديد و خطوط آن به وســيله 
يك شــيار مختصر كه پر از آهك شده 
بود، مشخص شد و در روز جمعه اى كه 
ما مشغول اين كار بوديم، مردمى كه به 
گردش به خارج شهر آمده بودند، هريك 
براى اين كار حدسى مى زدند و چون در 
آن موقع اواســط جنگ بين المللى اول 
بود، بيشتر حدســيات در اطراف جنگ 
بود. خلاصه، ميدان آماده بازى شد. ما هم 
براى آنكه از گزند مردم درامان باشــيم، 
دو دكان كوچك مســجد را براى عوض 
كردن لباس بلند و كوتــاه و قد ونيم قد 
خود و گذرانــدن دروازه هاى متحرك 
ميدان بازى، اختصاص داده و همه قبل 
از طلوع خورشيد در ميدان حاضر شده 
و لباس ها را كنده و تا نيم ســاعت بعد از 
طلوع آفتاب، بازى نموده و ســپس در 
آب مسجد حاجى، دســت و رو را صفا 
داده و به منزل مراجعت مى كرديم. اين 
عمل بيش از چهار ماه ادامه داشت. آن 
موقع آقاى «ظام السلطنه مافى» رياست 
ايالت خراســان را داشــت و برگشتن 
دســته جمعى يك عده جــوان، معلم و 
دانش آموز، هــر روز صبح از دروازه ارك 
و ميدان مقابل شهربانى و ايالتى، جلب 
توجه مقامــات مؤثر را نمــوده بود و به 
خيال خود براى اينكه بفهمند اين دسته 
كى اند و چه كاره اند، چند نفر از مأمورين 
تأمينات را وادار كرده بودند كه سَروسِر 
اين كار را درآورده و نام افراد را يادداشت 
كنند و براى اوليــن دفعه، بى احتياطى 
يكى از مأمورين سبب شد كه ما آن ها را 
به اصطلاح دنبال نخود سياه بفرستيم و 

قال گذاشتن. آن حكايت چنين بود كه 
در اولين روزى كه مشاهده نموديم يك 
نفر ناآشنا عقب سر ما راه مى رود، پيش از 
آنكه متوجه ما شود، ما به او توجه نموديم 
و در هنگامــى كه يكــى از رفقاى ديگر 
را به نام صدا كرد، ايــن مرد بى احتياط 
مداد خود را درآورد و نام او را يادداشت 
كرد. پس از اين عمل بى احتياطانه، ما به 
صائب بودن حدس خود پى برده و براى 
اينكه حواس او را پــرت كنيم، نام هاى 
مســتعارى كه در دكان هيــچ عطارى 
پيدا نمى شــد، براى خود تهيه و خود را 
به آن نام مى ناميديم. بعدها فهميديم كه 
رسيدن اين گزارش ها به شهربانى، چقدر 
اسباب مضحكه و مسخره شدن آن مأمور 
شده بود. پس از چهار ماه بازى و تطبيق 
عملى قوانين فوتبــال در روى زمين و 
فهميــدن معانى هند و كرنــر و پنالتى 
و آف ســايت، پاس و شــوت و فول و...، 
تصميم گرفتيم يك روز جمعه عصرى، 
اواخر مهر 1298شمســى براى اولين 
دفعــه درمقابل مردمى كــه به گردش 
مى آيند، مسابقه بدهيم و براى آنكه اين 
عمل ما بيشــتر طرف توجه قرار گيرد، 
قرار شــد هريك از ما لباس مخصوص 
فوتبــال، پيراهن يقه باز، شــلوار كوتاه، 
جوراب ساقه بلند و پوتين تهيه نماييم.  
روز جمعه راه خاكــى و تمام ميدان را با 
وسايل شهردارى آب پاشى كرديم. همين 
آب پاشيدن خارج از برنامه، موجب جلب 
توجه شــد و مردم دسته دسته به طرف 
ميدان رهسپار شــدند. ناگفته نماند كه 
در اين مدت، كم وبيش، بعضى ها از بازى 
فوتبال ما داستان ها شنيده ولى چيزى 
نديده بودند و امروز كه اين خبر منتشر 
شد، بيشــتر مردم كنجكاو را به ميدان 

كشيد.
در  كــه  بيســت وچندنفر  تمــام 
دكان(رختكن) بوديــم، به لباس جديد 
خود ملبس شده و همه، پيراهن و شلوار 
كوتاه و جوراب ساق بلند و پوتين پوشيده 
و منتظــر موقع بازى بوديــم. دل ها در 
ســينه ها مى تپيد و نمى دانســتيم كه 
برخورد ما با مردم چــه تأثيرى خواهد 

كرد.
خلاصه يــك ربع بــه وقت مانــده بود 
كه دروازه هــا را بردنــد و در جاى خود 
گذاردند. چهار گوشــه ميدان را چهار 
پرچم ســه رنگ نصب كردند و همه چيز 
مهيا شد. ما همدل به دريا زده و يك لتِ 
در دكان را باز نمودند. به ترتيب قد و به 
حالت دو وارد ميدان شــده و در فاصله 
چند ثانيــه هر يــك از دروازه بان(گلر) 
و حافــظ دروازه(بــك) و كمك هــاى 
بازيكنــان  و  حافظين(هاف بــك) 
وسط(فوروارد) در محل خود قرار گرفته 
و داور(رفرى) كه توپ را زير بغل داشت، 
در مركز ميدان ايســتاد. همه هاج وواج 
مانده بودنــد كه ما چــه خواهيم كرد. 
براى تعييــن طرف اول حملــه بين دو 
بازيكن ميانه(ســانتر فوروارد) دو دسته 

تر و خشك شد.
خلاصه، بازى درنهايت ســكوت شروع 
شــد و بازيكنــان هريك بــه فراخور 
استعداد خود كوشش مى كردند و در آن 
زمان، بازيكنان بيشتر مقررات را رعايت 
مى كردند و به هيچ وجه حق حرف زدن 
نداشتند و مطيع امر داور بودند و هرگاه 
داور به كســى اخطار خروج مى كرد، 
احتياج به محاجه نداشــت و بنابراين 
جز صداى پاس و شــوت و گاهى كف 
زدن براى معلوم كــردن جاى خود به 
رفيقِ هم بازى، صداى ديگرى شنيده 

نمى شد.
همين سكوت و رعايت مقررات موجب 
شــد كه در مردم حس احترامى ايجاد 
شود و درنهايت متانت در اطراف ميدان 
به تماشاى بازى بدون سروصدا بايستند. 
هاف تايم اول تمام و هاف تايم دوم پس 
از چند دقيقه شروع و بالاخره بازى تمام 
شد. يادم نيست طرفين، گل هم زدند يا 
نه و آنچه معلوم شد، حسن اثر اين عمل 
در مردم مشــهد بود و بعد از آن، ديگر 
ما هر عصــر جمعه به بــازى خود ادامه 
مى داديم و مردم هم براى تماشا حاضر 

مى شدند. كسى هم مزاحم ما نگرديد.»
استخراج: مهدی سیدقطبی، پژوهشگر مطبوعات
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اوضـاع خوبـى نـدارد و همه چيـز 
شـبيه بـه يـك بلبشـو اسـت كـه 
بى نظمـى و بى ثباتـى اش بيـش از 
هر چيز ديگـرى آزاردهنده اسـت. 
مقـارن شـدن تقويـم بـا سـالروز 
پايـان حكومت قاجار سـببى شـد 
تـا بـه مـرور اوضـاع مشـهد در ايـن برهه 

تاريخى بپردازيم.
دكتـر يوسـف متولـى حقيقـى در كتـاب 
تاريـخ معاصـر مشـهد بـا گريـزى بـه آن 
ايـام چنيـن تحليـل مى كنـد: «رضاخـان 
در اواخـر سـال 1302 بـر آن شـده بـود 
كـه از طريـق تبديـل حكومـت ايـران 
بـه جمهـورى، ضمـن خلـع قاجـار بـا بـه 
دسـت آوردن مسـند رياسـت جمهـورى 
بـه شـخص اول مملكـت تبديـل شـود. 
بـر هميـن مبنـا روزنامه هـاى طـرف دار 
او و نيـز فرماندهـان نظامـى و اسـتانداران 
ايـالات فعالانـه وارد عمـل مى شـوند. 
روزنامه خورشـيد در مشـهد تا حد زيادى 
تحـولات مربـوط بـه جمهورى خواهـان را 
دنبـال مى كنـد و در شـماره هاى مختلـف 
خـود پيرامـون ايـن مسـئله و حمايـت 
گروه هـا و جمعيت هـا از جمهـورى خبـر 
و مقالـه مى نويسـد. در كنار آن، نخسـتين 
تجمـع جمهورى خواهـى در مشـهد در 
24 اسـفند 1392 در ميـدان ارگ شـكل 
مى گيـرد و كسـانى چـون« سـيد حسـن 
مشكان طبسـى» و «شـيخ احمد بهار» در 
حمايت از جمهورى و فوايد آن سـخنرانى 

. مى كننـد
همچنيـن تجمعـات ديگـرى در هميـن 
راسـتا در باغ نادرى و بيرون دروازه سـراب 
و بـر سـر قبـر كلنـل محمد تقى خـان 
پسـيان بـه نفـع جمهـورى برپـا مى شـود 
كـه در تجمـع دوم در عصـر پنجشـنبه، 
30 اسـفند 1392 خورشـيدى، از مجلس 
شـوراى ملى خواسـته مى شـود تا وسـايل 
قانونـى اسـتقرار جمهـورى در ايـران را 
تـدارك ببينـد. هم زمـان بـا اجتمـاع 
طـرف داران جمهورى خواهـى در مشـهد 
گروهـى از مخالفـان نيـز تحـت عنـوان 
مخالفـت بـا بهاييـان اغتشاشـاتى را در 

مشـهد راه مى اندازنـد.
  در آسـتانه نـوروز 1303 خورشـيدى نيز 
در مقابـل فتـواى آيـت ا... خالصـى مبنـى 
بـر حـرام بـودن عيـد بـه دليـل اقدامـات 
انگليسـى ها در عتبات عاليـات، رضاخـان 
دسـتور مى دهـد عيـد گرفتـه شـود. او 
تـلاش مى كنـد اعـلام جمهـورى قبـل از 
نـوروز باشـد، زيـرا نمى خواهـد در غيـاب 
اروپاسـت مراسـم  احمد شـاه كـه در 
سـلام نوروز بـه عـادت ديرينـه در حضور 
محمدحسـن ميـرزاى وليعهـد برگـزار 
شـود. از سـويى مجلـس بررسـى مسـئله 
جمهـورى را بـه روز دوم فرورديـن سـال 
نـو موكـول مى كنـد، بنابرايـن رضاخـان 
بـا مخابـره تلگرافـى در روز اول فرورديـن 
اسـتانداران  بـه  خورشـيدى   1393
سراسـر كشـور و از آن ميـان اسـتاندار 
خراسـان اعـلام مى كنـد كـه بـه واسـطه 
ايـن نهضـت عمومـى -كـه منظـور همان 
جمهورى خواهـى اسـت- امسـال مراسـم 
سـلامى برگزار نشـود. سردار اسـعد بعد از 
رسـيدن ايـن تلگراف ادامه مراسـم سـلام 

را برگـزار نمى كنـد. 
در تهـران امـا جريـان جمهورى خواهـى 
بـه نفـع رضاخـان پيـش نمـى رود و بـا 
خـارج شـدن طـرح جمهـورى از دسـتور 
كار مجلـس، اسـتعفانامه اى بـه مجلـس 
مى فرسـتد و علـت را «خسـتگى دماغى» 
بيـان مى كنـد. امـا تلگـراف ديگـرى هـم 
بـه حكومـت ايـالات و فرماندهـان نظامى 
مى فرسـتد و علـت اسـتعفاى خـود را 
قدرنشناسـى ملـت و تحريـك بعضى هـا 
كـه كاركنـان بيگانـگان هسـتند ذكـر 
مى كنـد؛ ايـن رفتـار تحريك آميـز كار 
خـود را مى كنـد و در مشـهد هرج و مـرج 

. د مى شـو

در ايـن ميـان شـديدترين واكنش هـا 
مربـوط بـه نظاميـان اسـت، از جملـه 
فرمانـده لشـكر شـرق كـه بـه تهـران 
زودى  بـه  «چنانچـه  مى نويسـد 
نتيجـه مطلـوب كـه رفـع كناره گيـرى 
فرمانـده متبـوع ماسـت حاصـل نشـود، 
بـه همدسـتى سـرداران نظامـى بـه ايـن 
در  داد.  خواهيـم  خاتمـه  بدبختى هـا 
خاتمـه پيش قراولان لشـكر شـرق فعلا در 
فراش آبـاد  هسـتند و اگـر تـا 2 روز ديگـر 
تصميمـى اتخـاذ نشـده باشـد بـه مركـز 

رهسـپار خواهـد شـد.»
 ايـن قبيـل اقدامـات نتيجـه مى دهـد و 
رضاخان با قـدرت هرچـه تمام تـر كنترل 
اوضـاع را در دسـت مى گيـرد و  وضعيـت 
براى مخالفان او در مشـهد بسـيار دشـوار 

مى شـود.
 علاوه بـر ايـن در ايـن دوره، مشـهد، 
شـيوع بيمـارى آنفلوانـزا را در آذر1309 
خورشـيدى تجربـه مى كنـد كـه باعـث 
مرگ حـدود 500تـن از مـردم اين شـهر 
به ويـژه سـالمندان و نيازمندان مى شـود. 
در اين ماه سـازمان شيروخورشـيد سـرخ 
ايـران، شـعبه مشـهد، بـا هـدف تهيـه 
سـرپناه، خـوراك و كار بـراى گدايـان و 
نيازمنـدان مشـهد به رياسـت حسـين آقا 
خزاعـى، فرمانـده لشـكر شـرق، تاسـيس 

. د مى شـو
 سـردار اسـعد، اسـتاندار خراسـان، در 
ميانـه ايـن مشـكلات تصميـم به اسـتعفا 
پاييـز1333  اواخـر  در  و  مى گيـرد 
لفتـح  بوا ا «ميرزا بـه  را  خـود  جـاى 
 « ر تبا لا ا له و و لد يى حشـمت ا طبا طبا
مى  دهد. اوضـاع مشـهد در ايـن دوره آرام 
اسـت و كشـاكش هاى مربوط به انتخابات 
فرونشسـته اسـت، به طورى كـه اسـتاندار 
جديـد در تلگرافـى رمـزى بـه رضاخـان 
به دليـل  مى نويسـد كـه در خراسـان 
فعاليت هايـى كـه وى براى «جـذب قلوب 
مـردم نسـبت به رئيس جمهـور» ايجـاد 
كـرده، «هيـچ مخالفـت و هيـچ مخالفـى 

وجـود نـدارد.»
يكـى ديگـر از زمينه هـاى اعتـراض مردم 
مشـهد در اين دوره، نارضايتـى از عملكرد 
حسـين آقا خزاعـى اسـت كـه درنهايـت 
منجـر بـه خـروج او از خراسـان مى شـود 
و در اواخـر سـال1303 جايـش را بـه 
سـرتيپ «جان محمدخـان اميرعلايـى» 
مى دهـد كـه در ادامه حضـورش بـا ايجاد 
فضاى دوقطبى، سبب اسـتعفاى استاندار 

مى شـود.
 در اين گيـرو دار امـا يكـى از اقداماتى كه 
در اين زمـان براى رفاه حـال مردم صورت 
مى گيـرد، سـاخت بيمارسـتان اسـت. 
علاوه بـر ايـن فرمانـده لشـكر اقدامـات 
متعـددى بـراى محـدود كـردن فعاليـت 
كنسـولگرى فعـال شـوروى و احـزاب و 
گروه هـاى كمونيسـتى مشـهد انجـام 

. هـد مى د
يكـى ديگـر از كارهايـى كـه در زمـان 
ماموريـت رضاشـاه در مشـهد بـه انجـام 
...خـان شـادلو،  مى رسـد، اعـدام عزيزا
سـردار معـزز بجنـوردى، اسـت كـه از 
خوانين مقتدر شـمال خراسـان بود. اعدام 
سـردار معزز و همراهانش در مشهد، باعث 
رعـب و هـراس سـاير خوانيـن محلـى و 
تركمن هـا  حمـلات  كـردن  فروكـش 
مى شـود و حتى خواسـتار برقـرارى صلح 
مى شـوند كـه بـا آن موافقـت نمى شـود. 
علاوه بـر ايـن در شـهريور1304 پخـش 
شـايعاتى درباره حمله نيروهاى آل سـعود 
بـه مدينـه و ويـران كـردن قبـور ائمـه 
بقيـع، مـردم و علمـاى مشـهد را وادار بـه 
واكنـش مى كنـد تـا از رضاخـان بخواهند 
او نيـز واكنـش نشـان بدهـد. رضاخـان و 
هواخواهانـش كـه در ايـن روزگار سـخت 
قاجاريـه  سـلطنت  نقـراض  ا به دنبـال 
هسـتند، به منظـور جلـب نظـر مـردم، 
در ايـن قضيـه بـا آن هـا ابـراز همـدردى 

. مى كننـد

۰۹ آبــان ۱۳۹۸
۰۲ ربیع الاول ۱۴۴۱ 
شــــماره ۲۹۵۸

۰۴

روزنــــامــــه 
ـــید  شــــهر امـ
و زنــــدگــــی

۵شنبه

ت
وی

 ه
خ و

اری
ت

۰۵

۰۹ آبــان ۱۳۹۸
۰۲ ربیع الاول ۱۴۴۱ 
شــــماره ۲۹۵۸

۵شنبه

روزنــــامــــه 
ـــید  شــــهر امـ
و زنــــدگــــی

ت
وی

 ه
خ و

اری
ت

 وقفِ اموال براى امور عام المنفعه، موضوعى شناخته شده در 
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دين مبين اسلام است كه  همواره به آن سفارش فراوان شده 
است. با ترويج و توسعه مذهب تشيع در نقاط مختلف ممالك 
اسلامى و كوشش پيروان اين مذهب در ساخت آرامگاه هاى 
بزرگان دينى و زيارتگاه هاى شيعى، بسيارى از خيران و واقفان 
به اين سمت و سو سوق داده شدند كه اموالى را براى توسعه و 
آبادانى اين مراكز مذهبى وقف كنند.  پديد آمدن موقوفه هايى 
با مصرف هاى زوارى در شهرهاى زيارتى همچون مشهداز اين جمله 
است . قرار گرفتن در هفته وقف سببى شد تا در سطرهاى پيش رو 
مرورى داشته باشيم بر تاريخچه اين سنت حسنه و تأثير آن بر زائرپذير 

شدن مشهد.

 اولین سفر

 نخستين سفر زيارتى مشهد  به وسيله«شاه اسماعيل صفوى» انجام 
شد. اين ســفر گرچه به قصد جنگ و سركوب «محمدخان شيبانى 
ازبك» صــورت گرفت و خراســان را در ســال « 913 ه.ق.» عرصه 
تاخت و تاز قرار داد، اما ادامه يافــت و به مرور در ميان درباريان به يك 
سنت تبديل شد، سنتى كه فرهنگ زيارتِ قبور ائمه معصومين را در 
ميان عامه مردم رواج داد و سبب ايجاد زيرساخت هاى توسعه شهرى 
و امكانات رفاهى در مشهد شد؛ زير ساخت هايى كه پى و اساس آن بر 
وقف نهاده شده و ادامه دار شدنِ هر ساله آن در زائر پذير شدن مشهد  و 

در نتيجه بر آبادانى آن بى تأثير نبوده است.

 سنتی که از دوره صفوی شروع شد

با اعلام مذهبِ شيعه به عنوان مذهبِ رسمى كشور در دوره صفوى، 
شاهان اين سلسله در ترويجِ ســنت زيارت در بين عوام سنگ تمام 
گذاشتند. همين  شد كه ما در اين دوره با انواع كوشش ها در راستاى 
پررنگ تر شدن اماكن زيارتى رو به رو هستيم. وقف يكى از اين دست 
تلاش هاست كه هم زمان با روى كار آمدن اين سلسله در ايران رواج 
يافت و به مصرف زائر رسيد تا به مرور با سهولت در اسكان و ارائه خدمات 
رفاهى به زائران، شاهد گسترش سنت زيارت و شلوغ شدن راه هاى 

خراسان در اين دوره باشيم.

 کمک مالی به زائران نیازمند

بررسى اســناد تاريخى اين دوره بيانگر آن است كه بيشترين موارد 
مصرف وقف نامه هاى سده اول حكومت صفويه مصارف زوارى يعنى 
كمك مالى به زائران نيازمند بوده كه نشان دهنده سياست تشويقى 
صفويان براى بسط و توسعه فرهنگ زيارت در مراحل ابتدايى حكومت 
است، آن چنان كه نزديك به يك چهارم از موقوفه هاى آن دوران به طور 
مستقيم به مصرف عامه زائران، «مساكين» و فقراى زائر اختصاص 
داشــته اســت. به عنوان مثال قديمى ترين موقوفه زوارى در سال 
«940ه.ق.» از طرف «سيد لطيف شاه حسينى» وقف شده  كه مورد 
مصرف آن براى زائران و در راه ماندگانِ زوار مشهد كه شيعه اثناعشرى 
هستند، در نظر گرفته شده است. اين سندها همچنين از يكى از زنان 
دربار تهماسب ياد مى كند كه در سفر به مشهد، پنجره طلا، قبه هاى 
مرصع با ديگر اسباب و قناديل به همراه آورده و مبلغ بسيارى را نيز 
براى راحتى حال زائران از هر قشر و گروه خرج كرده است. 
او همچنين مبلغى را به صورت ساليانه براى مصرف سادات 

فاطمى و اثناعشرى كه ســيورغال ندارند، در نظر مى گيرد و تمامى 
جواهرات خود را نذر حضرت رضا(ع) و حضرت صاحب الزمان(عج) 

مى كند.

 وقف برای گسترش تأسیسات حرم

اما با گذشت زمان در ماهيت مصرفىِ وقف نامه ها تغييراتى ايجاد شده و 
وقف هايى با هدفِ تأمين مخارج تأسيسات و تشكيلات به وجود آمده در 
شهرهاى مذهبى شكل مى گيرد كه آن هم البته به طور غير مستقيم با 
زوار در ارتباط بوده است. در  بازه زمانى سال هاى 1000 تا 1100 ه.ق. 
با گسترش اماكن متبركه، نوعى اختصاص گرايى در مصرف موقوفات 
براى آستان قدس ديده مى شود كه از تعداد موقوفات مربوط به زوار 
و مصارف عامه به نسبت محسوسى كاســته است؛ موقوفاتى خاص 
سقاخانه، روشنايى، ايجاد دارالشفا، تأسيس كاروان سرا، روشنايى حرم 

و ديگر مصارف تأسيساتى از جمله اين موارد است.

 نهضت کاروان سراسازی و ساخت راه ها

علاوه بر اين، ما در دوره شاه عباس شاهد پا گرفتن نهضتى با عنوان 
«كاروان سراسازى» هستيم كه با هدف اسكانِ مسافران در راه ها انجام 
گرفته است. شاه عباس اول با بازسازى و احياى جاده ابريشم، سواىِ 
رونق تجارت و برقرارى ارتباط با ديگر سرزمين ها، سبب رونق زيارت نيز 
شد. او با بازسازى كاروان سراهاى قديمى، ساخت كاروان سراهاى جديد 
در راه هاى تجارىِ اصلى، ساخت آب انبار، ايجاد پل بر روى رودخانه ها، 
تعمير جاده ها و سنگ فرش راه ها، در كنار ايجاد دارالشفا و مهمان خانه، 
رفتن به سفرهاى زيارتى را كه تا آن دوره عبور از هفت خوان رستم تلقى 

مى شد، سهل و آسان كرد.
ايجاد آب انبارهايى كه بين راه عطش مسافران را فرو مى نشاند، بناى 
كاروان سراها و رباط ها براى اسكان مســافران، ايجاد دارالشفا براى 
بيماران غريب در شهرهاى مذهبى، تأسيس دارالضيافه و تخصيص 
اموال براى مطبخ و شربت خانه حرم رضوى، همه از مواردى است كه 
سبب اطمينان خاطر زائران شد و در نتيجه بر رونق اين سفرها افزود، 
تا آنجا كه طبق اسناد باقى مانده از آن دوران بيشترين تعداد سفرهاى 
زيارتى نيز در زمان او صورت گرفته كه خود گوياى همت اين شــاه 
صفوى در ساده كردن شرايط سفر براى عموم مردم است. همچنين 
او خود نخستين كسى است كه پاى پياده به مشهد سفر و اين سنت 

را پايه گذارى كرد.

 وقف غربا

با رواج زيارتِ پياده كه زمان زيادى را مى طلبيده و حتى زائرى را براى 
ماه ها در مشهد ماندگار مى كرده، نوعى وقف كه به «وقف غربا» معروف 
بوده است، باب مى شود؛ زائرانى كه مدت سفر يا اقامت آنان طولانى 
مى شده است، معمولا در تنگناى مالى قرار مى گرفته اند؛ اين موضوع 
در اين دوره از نظر واقفان دور نمى ماند و سبب مى شود تعدادى از آنان 
موقوفه هايى ويژه زائران غير ايرانى در نظر بگيرند و در متن وقف نامه 
خود، زائران بلاد غريب يا غرباى زائر را در برخوردارى از كمك مالى در 
اولويت قرار دهند. به عنوان مثال «حاجى على اكبر اصفهانى» در اواخر 
دوره صفوى در زمره واقفانى است كه مزارعى را در بلوكات ميان ولايت، 
رادكان و شانديز براى مصرفِ زائران غير ايرانى، يعنى عرب هاى عراق 
و جبل عامل در نظر گرفته است. تاريخ وقف اين موقوفه سال 1104 

سنت سبز
مروری بر تاریخچه وقف و تأثیر آن بر زائر پذیر شدن مشهد

یادی از اولین 
پابه توپ های مشهد

به مناسبت برگزاری نخستین مسابقه فوتبال در جهان

از وبا تا قحطی نان
 گریزی به اوضاع مشهد در آخرین سال های حکومت قاجار

تصویری از اعضای نخستین تیم فوتبال مشهد- ۱۳۱۵

 نخستین وقف حرم
نخستین وقف نامه رسمی که طبق آن 
زمین هایی وقف حرم شده، وقف نامه 

«عتیق علی بن احمد ملک طوسی» مشهور 
به «خواجه عتیق» مربوط به سال«۹۳۱ه. ق» 
است. او که یکی از رجال دربار شاه اسماعیل 

صفوی بود، در سال۹۳۱ هجری قمری رقباتی را 
در محدوده مشهد، رادکان و ابیورد، وقف مرقد 

مطهر رضوی کرد.

 بزرگ ترین وقف آستانه
 از نظر وسعت و ارزش مالی، بزرگ ترین وقفی 

که تاکنون در آستان قدس رضوی مشاهده 
شده، موقوفات عتیقی است اما در دوره 

معاصر، موقوفات حاج حسین ملک، بزرگ ترین 
وقف حرم است.

 کوچک ترین وقف آستانه
 دامنه وقف های کوچک حرم آن قدر زیاد است 

که درمیان آن ها از یک دیوان حافظ تا یک 
لیوان آب از یک قنات هم یافت می شود.

 ارزشمندترین سند وقفی
 طومار علی شاهی باارزش ترین سند مربوط به 

تشکیلات اداری و موقوفات آستان قدس 
رضوی است که به همت «علی قلی خان»، 

معروف به «علی شاه» یا «عادل شاه»، والی 
خراسان و برادرزاده نادرشاه افشار، تهیه شده 
است. این طومار، سیاهه ای از همه موقوفات 

شناخته شده آستان قدس رضوی و مسجد 
جامع گوهرشاد است.

 متقن ترین سند وقفی
طومار «عضدالملک»، سیاهه ای از موقوفات 

مطلقه و خاصه(موقوفاتی که دارای وقف نامه 
و محل مصرف هستند) آستان قدس 

رضوی به تفکیک هر شهرستان است که تا 
سال«۱۲۷۳ه.ق» در تصرف این آستان مقدس 
بوده است. این طومار مهم ترین و متقن ترین 

سند تاریخی است که با هدف صیانت و حراست 
و حفظ موقوفات آستان قدس رضوی، تنظیم و 
همواره به عنوان یک سند رسمی در محکمه های 

قضایی استفاده شده است. ۵۵۳نفر از علمای 
اعظم مشهد زیر این سند را مهر کرده اند.

مرحوم صاحب دیوان، این بوده است 
که مسئولان و حکام را سالی یک بار به 
این بهانه دورهم جمع کند تا بلکه این 

گروه، گرهی از مشکلات مردم بگشایند 
و بخشی از املاک و دارایی خود را وقف 

محرومان کنند.

وقف برای پرستاری:
در یکی از این نوع وقف های قدیمی، 

«میرزامحمدحسین عضدالملک» 
که وزیر ملک ایران در دوره قاجار 

است، «فضه» کنیز ملکی خود را برای 
خدمت در تشکیلات درمانی آستان 
قدس رضوی به دارالشفا می فرستد. 

در وقف نامه او مقرر شده است که این 
کنیز باید به کسوت یک پرستار دربیاید 
و در دارالشفا به صورت شبانه روزی به 

کار آشپزی و پرستاری از بیماران غریب 
و مجاور مشغول باشد.

 بیشترین کتیبه های وقفی
 بیشتر آثارِ گنجینه ظروف و موزه های 

آستان قدس رضوی دارای کتیبه 
صلوات خاصه امام رضا(ع) و 

کتیبه وقف هستند. انواع وقفی 
که در این آثار به آن ها اشاره شده 
است، شامل وقف سقاخانه، وقف 
کارخانه زوار(مهمانسرای حضرت)، 
موزه، وقف امام حسین(ع) و وقف 
عباس بن علی بن ابیطالب(ع) است.

 بزرگ ترین واقف کتب خطی
 مقام معظم رهبری تاکنون با اهدای 

بیش از ۶هزار نسخه نفیس خطی 
به گنجینه کتب خطی آستان قدس 
رضوی، عنوان دار بزرگ ترین واقف 

کتاب های خطی هستند. علاوه بر این، 
ایشان تاکنون بیش از هزار قلم شیء 

قیمتی و تزيينی به مرکز موزه های 
آستان قدس رضوی اهدا کرده اند.

 قدیمی ترین سند وقفی
قدیمی ترین سند وقفی آستان قدس 

مربوط به تاریخ نگاشته ای در پشت جلد 
قرآن خطی نفیسی است که در گنجینه 

قرآن آستان قدس رضوی نگهداری 
می شود. سه جزء این قرآن منسوب به 
«کشوادبن املاس»، قدیمی ترین سند 

وقفی موجود، است که در سال «۳۲۷ه.ق» 
در اصفهان، کتابت و برابر وقف نامه ای به همین 
تاریخ، وقف آستان قدس رضوی شده است.

 قدیمی ترین وقف نامه
 وقف نامه نسخه «تفسیر ابوالفتح رازی»، 

قدیمی ترین وقف نامه موجود در کتابخانه 
آستان قدس است که قدمت آن به سال 

«۸۶۱ه.ق» بازمی گردد. در این وقف نامه 
که به منظور تکمیل کتابخانه وقف 

آستانه شده، چنین آمده است: «چون 
درمیان کتاب های کتابخانه رضویه 

تفسیر معتبری برای استفاده عالمان 
وجود نداشت، این تفسیر «روض الجنان 

و روح الجنان فی تفسیر قرآن» را وقف 
کتابخانه کردم.»

 عجیب ترین وقف های حرم
ناهار اغنیا

 اما همه وقف هایی که نشانی از آنها در مرکز 
اسناد آستان قدس رضوی وجود دارد به 

وقف زمین یا کاروان سرا و آب انبار و ... خلاصه 
نمی شود در  میان این وقف ها گاهی به مواردی 

بسیار عجیب برمی خوریم یکی از این موارد 
عجیب «ناهار اغنیا» است. 

مطابق این وقف که «فتحعلی خان 
صاحب دیوان» از رجال دوره قاجار واقف آن 

بوده، باید هر سال مصادف با سوم شعبان، در تالار 
تشریفات حرم مطهر حضرت رضا(ع) ضیافتی برپا 

و سفره ای رنگین که با هفت نوع غذا(سوپ، دو 
رقم برنج، کوکوی شیرین، سالادالویه، گوشت و یک 

رقم خورش و نوشیدنی متعارف) زینت داده شده 
است، پهن شود. در وقف نامه آمده است که تولیت 
آستان قدس رضوی باید در مجلس حضور یابد و از 

میهمانان پذیرایی کند. هرسال تولیت آستان قدس 
رضوی این ضیافت باشکوه را براساس خواسته واقف 

با حضور مسئولان عالی رتبه استانی، تعداد زیادی 
از مدیران و صاحبان صنایع، بازرگانان و علما برگزار 
می کند و وصیت نامه فتحعلی خان صاحب دیوان 
پیش از شروع مراسم، قرائت می شود. گویا نیت 

یادی
 از واقفان

بزرگ ترین واقفان مشهدی:
طبق اسناد «علی بن احمد ملک اسماعیل طوسی» 
مشهور به «خواجه عتیق» با وقف محدوده رادکان 
و بخشی از زمین های کلات،« ا...وردی خان 
گرجی» با وقف یک کاروانسرا و چند مغازه در 
حاشیه پايين خیابان، یک رشته قنات، مزرعه 
نمدان تبادکان، ۳ زوج از ۱۰ زوج مزرعه رفیقان در 
ارداک مشهد و نصف مزرعه شوراب گوارشک، 
«مهدی قلی بیک میرآخورباشی» با وقف باغی در 
فندخرکه بار، مزرعه ای در بلوک درزاب، کل قریه 
گازرگاه بلوک تبادکان، یک باب حمام، قنات مسجد 
جامع گوهرشاد، تمامی دکان های متعلق به واقف 
در بازار سرسنگ و باغی در ساوجبلاغ کرج، «علی شاه 
افشار» با وقف ۱۰۰زوج از املاک موروثی خود به علاوه 

همه دکان هایی که داشته، «خیرالنساخانم» با 
وقف پنج نیم دانگ از شش دانگ پنج مزرعه، «میرزا 
محمدحسین حسینی عضدالملک» با وقف یک رشته 
قنات مشهور به چهارطاق حسین آباد، «فتحعلی خان 
صاحب دیوان» با وقف اعیان یک دربند تیمچه، 
اعیان۱۲ دربند، کل ۱۲دکان متصل به تیمچه واقع 
در بالاخیابان و سه ربع قنات و مزرعه انبد در کاشمر، 
«مهدی قلی میرزا سهام الملک» با وقف تمامی 
اعیان و مصالح یک بازارچه مشتمل بر ۱۰دکان و 
سکوب های واقع در صحن عتیق و تمامی اعیان 
یک باب بازارچه مشتمل بر ۹دکان، «حاج حسین 
ملک» با وقف ۶۱روستا و مزرعه به علاوه موزه و 
کتابخانه، «محمدحسن میرزا منتصرالملک» با وقف 
کاروانسرای جدیدالبنایی به انضمام دکان ها در 

کوچه عباسقلی خان و ۵پارچه از املاک خود در 
همت آباد، جعفرآباد، ریوند و قریه فتح آباد در 
سنگان و بالاخره «حجت الاسلام سیدعلی محمد 
وزیری یزدی» با وقف کتابخانه وزیری یزد، از 
بزرگ ترین واقفان آستان مقدس حضرت رضا(ع) 

هستند.

بزرگ ترین واقف خارجی در موقوفه امام رضا(ع):
در شهر تاریخی حیدرآباد هندوستان، رواقی به نام 
بارگاه امام رضا(ع) در قرن دهم هجری قمری به 
دستور «علامه میرمحمدمومن استرآبادی گرگانی» 
بر بالای کوهی موسوم به «کوه امام رضا(ع)» 
ساخته شده است که وقف بر بارگاه منور رضوی 
است. این محل که به موقوفه «کوه امام ضامن» 

یارت  هندوستان معروف است، محلی برای ز
شیعیان و نیز اجرای آيين های خاص توسط 
شاعران و مداحان در بیان فضایل و مناقب 
امام رضا(ع) است. زمین های اطراف کوه امام 
ضامن را نیز سلاطین قطب شاهی، ۴قرن پیش 
وقف این کوه کرده اند، به طوری که درآمد حاصل 
از زمین های زراعیِ آن، بیش از ۱۵درصد کل درآمد 
موقوفات ایالت «آندهراپردیش» است که بخش 

وسیعی از هندوستان را شامل می شود.

زنان واقف:
نیکوکار  ۸۰بانوی  تاکنون  سال«۹۹۷ه.ق»  از 
تمامی یا بخشی از اموال خود را وقف مصارف 
مختلفی چون اطعام زائران، تامین روشنایی، 

تجهیز دارالشفا، امدادرسانی به زائران، برپایی 
مجالس جشن و سوگواری برای ائمه معصوم(ع) 
و ساخت و تجهیز دارالقرآن کرده اند. براساس 
اسناد موجود، کهن ترین اثر وقفی زنان در حرم 
به دوره سلجوقی برمی گردد. در آستان قدس 
رضوی مصحفی متعلق به «زمردملک»، از بانوان 
هنرمند و خطاط خاندان سلجوقی، بوده که در 
سال «۵۴۰ ه.ق» تحریر شده است. پدر زمردملک، 
ابوالقاسم محمود نام داشته که خواهرزاده  سلطان 
سنجر سلجوقی بوده است اما قدیمی ترین واقف 
زنِ غیرخراسانی، «مرحوم بیگم آغا ذوالقدر» است 
که در سال «۹۹۷ ه.ق» تمامی موضع سلیمان آباد 
قزوین را وقف آستان مقدر حضرت رضا(ع) 

کرده است.
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سند پرداخت مستمری - سال ۱۰۰۱ قمری (دوره شاه عباس اول) 
مربوط به مزرعه کنه بیست قدیمی ترین سند موقوفه آستان قدس که مربوط به وقفیات علی منشی، معروف به خواجه عتیق است- سال ۱۰۰۲ قمری

ه.ق. است كه واقف حدود يك ســهم و نيم از منافع املاك يادشده را براى 
پرداخت كمك به سادات زائر نجف، كربلا، كاظمين و حدود 3 سهم را براى 
مصرف زائران جبل عامل، بحرين و جزاير با شرطِ ختمِ يك مرتبه كلام ا... 

مجيد اختصاص داده است. در قرن نهم و در عصر تيمورى نيز سنت وقف 
رونق خود را حفظ كرد. بسيارى از مساجد بزرگ كشور در اين دوره ساخته 
شدند كه از آن جمله مى توان مسجد «گوهرشاد» در مشهد و هرات، «مسجد 

امير چخماخ» در يزد، مسجد «كبود تبريز» و «مسجد حظيره يزد» 
را نام برد.

 توقف وقف در دوره افشاری

شكوهى كه ســنت وقف براى مشــهد به ارمغان آورده بود، در دوره 
افشارى به خزان مى نشيند. نادرشاه افشار درآمد حاصل از موقوفات را 
ضبط و آن را صرفِ هزينه هاى نظامى مى كند. اين مسئله نه تنها منجر 
به افول سنتِ وقف در مشهد مى شود كه مشكلاتى را هم در اداره  امور 
آستان قدس به عنوان بزرگ ترين نهاد وقفى و عام المنفعه ايران بر جاى 
مى گذارد؛ آستان قدس در دوره نادرى از يك سازمان بزرگ عام المنفعه 
كه استقلالى نسبى داشت به يك نهاد كوچك تبديل شد كه بايد تمام 
امور مالى و ادارى آن زير نظر حكومت اداره مى شد. نخستين تأثيرى كه 
اين اقدام به جاى گذاشت، دخالت و نفوذ هرچه بيشتر حكومت افشاريه 
بر امور تشكيلاتى آن و به ديگر سخن تحت نظارت بيشتر درآوردن 
آستان قدس به وسيله حكومت مركزى بود. طبق اسناد برجاى مانده از 
اين دوره، گويا تنها درآمد داخلى آستان قدس، نذورات اهدايى به اين 
آستان بوده كه به مصرف هزينه هاى اين مجموعه مى رسيده كه البته 

آن نيز تحت نظارت عوامل حكومتى انجام مى گرفته است.
جالب است بدانيد كه با قتل نادرشاه افشار نخستين فرمانى كه عليشاه، 
برادرزاده او، صادر مى كند، لغو دستورهاى نادرى درباره وقف است. او 
مقرر كرد كه متوليان و مالكان چون گذشته، املاك وقفى و مستغلات 
خود را در اختيار بگيرند و به مصرف عامه برسانند. برخى معتقدند كه 
اين تدبير عليشاه سبب شد تا در ميان مردم به «عادلشاه» معروف شود. 
پس از اين دوران ما در دوران حكومت زند نيز شاهد گسترش اوقاف 

در مشهد هستيم.

 توسعه موقوفه های زواری در دوران قاجار

گزارش محدود جهانگردان از دوره آغازين حكومت قاجار در مناطق 
شرقى و خراسان از يك سو و كمبود عريضه ها و اسناد مرتبط با زائران در 
تشكيلات آستان قدس از سوى ديگر حكايت از ركود يا دست كم نبود 
رونق سفرهاى زيارتى به مشهد در اين مقطع تاريخى دارد. به درستى 
مشخص نيست كه چرا در نيم قرن نخست حكومت قاجار عريضه ها و 
درخواست ها درباره زائران اندك است اما شايد اوضاع آشفته و پريشان 
تشكيلات آستانه مقدسه را بتوان مهم ترين عامل آن دانست. دليل 
عمده اين آشفتگى نيز ريشه در كشمكش مدعيان قدرت، حاكمان 
محلى و حمله و غارتگرى تركمانان در شمال خراسان دارد كه مهم ترين 
شاهراه زيارتى، يعنى مشهد-تهران را عرصه تاخت وتاز خود قرار داده 
بودند. در اين دوران بسيارى از موقوفه ها از تصرف آستانه خارج شده 

بودند و آستانه با كمبود منابع مالى مواجه شده بود.
اين روند پس از اعزام «ميرزا موسى خان فراهانى» به عنوان نخستين 
متولى رسمى آستان قدس در دوره قاجار تا حدودى بهبود پيدا مى كند. 
در اين دوران بسيارى از رجال حكومتى، درباريان و حتى خود متوليان 
آستانه نيز موقوفه هايى را براى رفع نيازهاى زائران مشهد وقف كرده اند. 
افزايش شايان ملاحظه واقفان داراى پايگاه اجتماعى بالا كه به طور 
عمده از رجال عالى رتبه كشورى و لشكرى به شمار مى رفتند، خود 
متأثر از اين موضوع بود كه متوليان و نايبان توليت آستان قدس در 
دوره قاجار از ميان اين افراد منصوب مى شدند كه نشان دهنده اهميت 

يافتن جايگاه سياسى خراسان است.
در نيمه دوم حكومت قاجار شاهد افزايش موقوفه هاى زوارى هستيم. 
اين امر در افزايش ميزان كمك هاى پرداختى به زائران نيز مؤثر بوده 
است. در اين دوره برخى از واقفان علاوه بر اختصاص موقوفه هايى براى 
مصرف زوار، به تهيه و مرمت لوازم زيارت، يعنى زيارت نامه هاى فلزى 
و كتب ادعيه و قرآن هاى مورد اســتفاده زائران توجه نشان داده اند و 
اين قبيل اقلام را به عنوان وقف خريده و تقديم آســتانه كرده اند. به 
عنوان مثال در يكى از اين وقف نامه ها «محمدحسين»، پسر عبدا... 
تاجر قره باغى، يك باب كاروان سراى حسينيه با تيمچه و 2 باب دكان 
متصل به آن، واقع در بازار بزرگ شهر را در سال1310 ه.ق. وقف كرده 

بود تا به مصرف برگزارى مراسم براى تولد و شهادت حضرت رضا(ع)، 
تهيه شربت، قهوه و چراغ، پوستين و كليجه براى زائران برهنه و تهيه 
كتاب هاى زيارت نامه و قرآن برســد. همچنين وقف براى خدمات 
پزشكى، اسكان زائران، تأمين خوراك و پوشاك، ساخت راه ها و بسيارى 

ديگر از جمله وقف هاى رايج اين دوره اند.

 وقف در دوره پهلوی اول و دوم

بعد از برقرارى مشروطه با وجود اينكه «وزارت معارف و اوقاف و صنايع 
مستظرفه» برقرار مى شود، باز هم كارى اساسى در رابطه با موقوفات 
انجام نمى شود؛حسين ملكى مى نويسد:« پس از نادرشاه به عينه براى 
دومين بار در زمان سلطنت رضا شاه پهلوى، وقف در ايران و مشهد با 
مشكلاتى اساسى مواجه شد، آن چنان كه به تعبير برخى كمر وقف در 
اين دوره شكست و اگر مختصر ايمانى به امر وقف مانده بود، آن هم از 
بين رفت.» رضاشاه عطش سيرى ناپذيرى به تملك زمين و آب داشت، 
به ويژه تصرف املاك ملاكان و بزرگان. براى همين برخى از مردم براى 
اينكه زمين  هاى آنان از تصرفشان خارج نشود، زمين خود را وقف توليت 
مى كردند تا آن را مادام العمر در خانواده خود حفظ كنند. تصويب قانون 
اصلاحات ارضى در زمان پهلوى دوم يكى ديگر ازدلايل روى آوردن 
مردم به وقف در اين دوره است. براى همين فهرست زمين هاى وقفى 
در اين برهه تاريخى  (تا پيش از تصويب قانونِ توقيف زمين هاى وقفى) 

بسيار بلندبالاست.

 شکوفایی وقف پس از انقلاب

حكم تاريخى امام خمينى(ره) درباره وقف در همان روزهاى نخست 
انقلاب، خونى دوباره در رگ اين سنت جارى كرد و سبب احياى دوباره 
اين فرهنگ شد. ايشان تنها پس از گذشت 73 روز از انقلاب اسلامى فتوا 
دادند كه تمام اسناد زمين هاى وقفى كه در اصلاحات ارضى به صورت 
ملكى به مردم واگذار شده بود، باطل شود و زمين ها به حالت وقفى خود 
بازگردند و عمل به وقف انجام شود.تاريخ نويسان نوشته اند كه در همان 
دوران تعدادى از علما به امام(ره) گفتند: «مصلحت نيست كه اين فتوا 
اعلام و اجرا شود؛ چرا كه اگر اين اقدام صورت گيرد، تعدادى از مردم كه 
سند شخصى موقوفه اى را در اختيار دارند و در آنجا زندگى مى كنند، 
با نظام به مخالفت برمى خيزند؛ بنابراين بهتر است حضرت عالى درباره 
صدور اين فتوا تجديدنظر كنيد.» اما ايشان پاسخ دادند كه: «ما انقلاب 
كرديم كه احكام اسلامى اجرا شــود و  اگر قرار باشد از اين حكم الهى 
عقب نشينى كنيم، ديگر نياز به انقلاب نبوده است؛ بنابراين بايد موقوفات 
به وقفيت خود باقى بماند و به وقف عمل شود.» پيش از اين هم امام 
خمينى(ره) درباره وقف مواضع مشخصى را نشان داده بودند. به عنوان 
مثال ايشان در سخنرانى خود در سال57 در پاريس خطاب به دولت 
بختيار چنين گفتند: «اين دولت ها قانونيت ندارند و وعده هاى اين دولت 
هم مثل وعده هاى دولت هاى سابق است. اين يك نقشه بوده است كه 
دولتى بياورند كه به مردم وعده بدهد. ما اين ها را محاكمه مى كنيم. ما 
اوقاف را برمى گردانيم. علما اگر اوقاف را به دست بياورند، مى دهند به 
آن هايى كه بر آن ها وقف شده است. به صاحبان وقف مى دهند.» نتيجه 
اين فتوا و پيگيرى هاى نظام جمهورى اســلامى در نهايت منجر به 
ثبت 29هزار و 903موقوفه از آن زمان تاكنون در زمينه هاى مختلف 
شد. اين در حالى اســت كه اين آمار ثبتى در دوران پهلوى اول و دوم 
در خراسان رضوى تنها 212مورد بوده است. اكنون نيز بر اساس آمار 
ثبت شده، 25درصد از كل اوقاف كشور در خراسان رضوى قرار دارد و هر 
سال نيز بر تعداد آنان افزوده مى شود تا آنجا كه در سال گذشته 21وقف 
جديد به فهرست موقوفات مشهد اضافه شده است كه اين خود گواهى 

بر پيش گام بودن خراسانى ها در اين زمينه است.

منبع: اسناد وقفی آستان قدس رضوی، کتاب نقش وقف در ترویج 
فرهنگ زیارت نوشته دکتر ابوالفضل حسن آبادی، کتاب زیارت  و زائران 

علی بن موسی الرضا(ع) نوشته حسن امیرزاده، کتاب واقفان آستان قدس 
و مجموعه مقالات گردآوری شده مرکز اسناد آستان قدس رضوی
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